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مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، آینده‌نگری 
را مبنای تصمیم‌گیری و توســعه پایدار شــرکت 
دانســت و گفت: مانــدگاری در بازارهای جهانی 
مستلزم آن است که از مدیریت مسائل روزمره عبور 
کنیم و تصمیم‌های امروز خود را با افق پنج‌ســاله 
و بر پایــه تأمین پایدار انرژی و مواد اولیه، توســعه 
بازارهای صادراتی، فولاد ســبز، اقتصاد چرخشی، 
فناوری‌های نوین و توانمندســازی سرمایه‌های 

انسانی اتخاذ کنیم. 
علیرضا رحیم در نشست هم‌اندیشی معاونان، 
مدیران و جمعی از رؤســای شــرکت بــا موضوع 
»توسعه، تحول و آینده فولاد هرمزگان« اظهار کرد: 
تحولات شتابان صنعت فولاد، الگوهای گذشته را 
با چالش مواجه کرده اســت و شرکت‌هایی در بازار 
آینده باقی خواهند ماند که بتوانند تغییرات را زودتر 
تشخیص دهند، برای آن‌ها راه‌حل طراحی کنند و 

تصمیم‌های آینده‌ساز را از امروز به اجرا بگذارند.
وی با اشــاره به تفاوت مقیــاس صنعت فولاد 
ایران با رقبای بزرگ جهانی افزود: در شرایطی که 
مجموع تولید سالانه فولاد ایران حدود ۳۰ میلیون 
تن اســت، صادرات فولاد چین از ۱۳۰ میلیون تن 
فراتر رفته است. این تفاوت نشان می‌دهد که رقابت 
آینده صرفا با افزایش کمّی تولید امکان‌پذیر نیست 
و صنعت فولاد کشــور به نگاهی نو در حوزه مزیت 
رقابتی، بهره‌وری، فناوری، تأمین پایدار و توســعه 

بازار نیاز دارد.

آینده‌نگری باید به مبنای تصمیم‌گیری 
تبدیل شود

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با بیان اینکه 
آینده شــرکت نتیجه تصمیم‌های امروز رهبران 
سازمان اســت، تصریح کرد: بخش مهمی از نظام 
مدیریتی ســازمان‌ها بر ارزیابی عملکرد گذشته و 
حل مسائل جاری متمرکز است؛ در حالی که برای 
ســاختن آینده، باید علاوه بر شناخت دقیق وضع 
موجود، روندهای پیش‌رو، تهدیدهای احتمالی و 
فرصت‌های جدید را نیز وارد فرایند تصمیم‌گیری 

کنیم.
رحیم ادامه داد: بهبود شاخص‌های تولید، درآمد 
و سودآوری فولاد هرمزگان ارزشمند است، اما این 
دستاوردها پایان مسیر نیست. آنچه جایگاه آینده 
شــرکت را تعیین می‌کند، توانایی مــا در تبدیل 
عملکرد مطلوب امروز به مزیت رقابتی پایدار برای 

سال‌های آینده است.
وی افزود: هدف‌گذاری ما باید به‌گونه‌ای باشد که 
فولاد هرمزگان در افق پنج‌ساله، از نظر تولید پایدار، 
سودآوری، فناوری، سرمایه انسانی، تأمین انرژی و 
مواد اولیه، توسعه بازار و الزامات زیست‌محیطی در 

بهترین موقعیت ممکن قرار گیرد.
رحیم بــر ضــرورت تقویــت گفت‌وگوهای 
کارشناسی در سطوح مدیریتی تأکید کرد و گفت: 
برگزاری نشســت‌های هم‌اندیشی خارج از فضای 
معمول اداری، فرصتی برای فاصله گرفتن از مسائل 
روزمره، شکل‌گیری طوفان فکری و طرح ایده‌های 
تازه اســت. استمرار این نشســت‌ها می‌تواند نگاه 
آینده‌محور و تصمیم‌گیری مبتنی بر خرد جمعی را 

در سازمان تقویت کند.

تنوع‌بخشی؛ راهبرد کاهش ریسک
 در تأمین و صادرات

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، تنوع‌بخشی 

به منابع تأمیــن و بازارهای فــروش را از الزامات 
تاب‌آوری شرکت دانست و بیان کرد: ممکن است 
صنعت فولاد در مقطع کنونی با بحران فراگیر مواد 
اولیه مواجه نباشــد، اما ادامه روند موجود نشــان 
می‌دهد که اتکا به منابع محدود، پاسخ‌گوی نیازهای 

آینده نخواهد بود.
وی افزود: از امروز باید گزینه‌های مختلف تأمین 
مواد اولیه، از جمله ظرفیت‌هــای داخلی و امکان 
تأمین از منابع خارجی، به‌صورت کارشناسی بررسی 
شود. در بخش صادرات نیز نباید به تعداد محدودی 
بازار یا مشتری متکی باشیم؛ بلکه تنوع جغرافیایی 
بازارها، توسعه سبد مشــتریان و شناخت نیازهای 
جدید مصرف‌کنندگان باید به بخشــی از راهبرد 

تجاری شرکت تبدیل شود.
رحیم خاطرنشــان کرد: صادرات‌محور شدن 
صرفاً به معنای افزایش حجم صادرات نیست؛ بلکه 
به تأمین پایدار، کیفیت رقابت‌پذیر، لجســتیک 
مطمئن، شــناخت بازار، مدیریت ریســک و توان 
وصول درآمدهای صادراتی وابسته است. ازاین‌رو 
باید تجربه و الگــوی شــرکت‌های موفق جهانی 
را بررسی و متناســب با شــرایط فولاد هرمزگان 

بومی‌سازی کنیم.

پایان دوران انرژی ارزان
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، تأمین پایدار 
انرژی را یکی از تعیین‌کننده‌تریــن عوامل آینده 
صنعت فولاد عنوان کرد و گفــت: باید بپذیریم که 
دوران انرژی فراوان و ارزان به پایان رســیده است. 
انرژی هر ســال محدودتــر و گران‌تر می‌شــود و 
تداوم تولید، بدون داشــتن راهبرد جامع انرژی، با 

چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
وی ادامه داد: احداث نیروگاه به‌تنهایی مسئله 

انرژی را حل نمی‌کند؛ زیرا نیروگاه نیز به تأمین پایدار 
سوخت نیاز دارد. اگر همه شرکت‌های فولادی صرفاً 
به سمت احداث نیروگاه حرکت کنند، در مرحله بعد 

با محدودیت تأمین گاز مواجه خواهند شد.
بنابراین باید زنجیره کامل انرژی را دید و درباره 
گزینه‌هایی مانند مشارکت در توسعه میادین گازی، 
بازیافت انرژی، انرژی‌هــای تجدیدپذیر و افزایش 

بهره‌وری تصمیم‌گیری کرد.
رحیم با اشــاره به زمان‌بر بودن سرمایه‌گذاری 
در حوزه انرژی اظهار کرد: دستیابی به تولید از یک 
میدان گازی ممکن اســت چهار تا پنج سال زمان 
ببرد. اگر چنین گزینه‌هایی بــرای آینده ضروری 
است، بررسی و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها نیز باید 

از امروز آغاز شود.
وی افزود: در داخــل کارخانــه منابعی مانند 
حرارت، بخار و انرژی‌های اتلافــی وجود دارد که 
می‌توان با استفاده از فناوری‌های مناسب، بخشی از 
آن‌ها را بازیابی و به برق یا انرژی قابل استفاده تبدیل 
کرد. نگاه آینده‌محور یعنی پیش از تبدیل شــدن 
محدودیت انرژی به بحران تولید، برای آن راه‌حل 

عملی طراحی کنیم.

اقتصاد چرخشی؛ 
از مدیریت ضایعات تا خلق ارزش

مدیرعامل شــرکت فولاد هرمزگان با اشاره به 
اقدامات این شــرکت در حوزه اقتصاد چرخشــی 
گفت: رویکرد ما این است که ضایعات تا حد امکان 
از فرایند اقتصادی شرکت خارج نشوند و با استفاده 
از روش‌هــای علمی، دوبــاره به چرخــه تولید یا 

زنجیره‌های ارزش دیگر بازگردند.
رحیم افــزود: در ایــن مســیر، اقداماتی برای 
بازگرداندن برخی ضایعات از جمله روغن، ضایعات 

نســوز و پودر قالب به چرخه انجام شــده اســت. 
در زمینه بازیابی و اســتفاده مجدد از ســرباره نیز 
رایزنی‌هایی با مسئولان اســتانی صورت گرفته تا 
ظرفیت اســتفاده از آن در راه‌سازی، تولید مصالح 
ساختمانی و حتی بخش کشــاورزی مورد بررسی 

قرار گیرد.
وی تأکید کرد: اقتصاد چرخشی تنها یک الزام 
زیست‌محیطی نیســت؛ بلکه می‌تواند به کاهش 
هزینه‌ها، افزایــش بهره‌وری منابــع، خلق ارزش 
اقتصادی و تقویت مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی 

شرکت منجر شود.

فولاد سبز، شرط حضور در بازارهای آینده
رحیم، حرکت به سمت فولاد ســبز را یکی از 
الزامات حفظ بازارهای صادراتی دانســت و اظهار 
کرد: جهان با ســرعت به ســمت کاهش انتشار 
کربن حرکــت می‌کند و در آینده، دسترســی به 
برخی بازارهــا برای تولیدکنندگانــی که نتوانند 
الزامات زیســت‌محیطی را رعایت کنند، دشوار یا 

غیراقتصادی خواهد شد.
وی ادامــه داد: هزینه‌هــای کربنــی و 
محدودیت‌های زیســت‌محیطی می‌تواند مزیت 
صادراتی شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین 
فولاد سبز برای ما صرفاً یک عنوان تبلیغاتی نیست، 
بلکه موضوعــی اقتصادی و راهبردی اســت که با 
آینده فروش، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری شرکت 

ارتباط مستقیم دارد.
مدیرعامل شــرکت فولاد هرمزگان با اشاره به 
پروژه احیای مستقیم در حال اجرای شرکت افزود: 
باید با انجــام مطالعات دقیــق و تدوین یک طرح 
جامع، امکان استفاده تدریجی از هیدروژن و سایر 
راهکارهای کاهش انتشار کربن بررسی شود. حرکت 

در این مســیر باید واقع‌بینانه، مرحله‌بندی‌شده و 
متناســب با ظرفیت‌های فنی و اقتصادی شرکت 

باشد.

هر طرح توسعه‌ای باید آزمون آینده را 
پشت سر بگذارد

رحیم با تأکیــد بر ضرورت بازنگری در شــیوه 
ارزیابی طرح‌های توسعه‌ای گفت: ممکن است یک 
پروژه در شرایط امروز ســودآور و راهبردی به نظر 
برسد، اما پرســش اصلی این است که آیا پنج سال 
دیگر نیز همچنان دارای مزیت اقتصادی و رقابتی 

خواهد بود؟
وی افــزود: طرح‌های توســعه‌ای باید علاوه بر 
شاخص‌های مالی امروز، از منظر دسترسی آینده به 
انرژی و مواد اولیه، تحولات فناوری، محدودیت‌های 
کربنی، بازار محصــول، منابع آب، لجســتیک و 
تاب‌آوری زنجیره تأمین ارزیابی شــوند. توسعه‌ای 
ارزشمند است که بتواند در شرایط متغیر آینده نیز 

برای شرکت مزیت پایدار ایجاد کند.

فناوری بدون سرمایه انسانی 
تحول ایجاد نمی‌کند

مدیرعامل شــرکت فولاد هرمــزگان، هوش 
مصنوعی و اتوماسیون صنعتی را از ابزارهای مهم 
تحول سازمان دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری 
در فناوری ضروری اســت، اما فنــاوری به‌تنهایی 
سازمان را متحول نمی‌کند. این سرمایه‌های انسانی 
هستند که باید اطلاعات را تحلیل کنند، ایده بسازند، 
تصمیم بگیرند و فناوری را در خدمت بهبود عملکرد 

سازمان قرار دهند.
رحیم افــزود: برای حرکت از مدیریت ســنتی 
به مدیریت دانش‌بنیان، بایــد جریان اطلاعات در 
سازمان شــفاف‌تر، تصمیم‌گیری‌ها داده‌محورتر و 
دانش و توانمندی کارکنان به‌طور مســتمر ارتقا 
یابد. آینده فولاد هرمزگان زمانی ساخته می‌شود 
که نگاه آینده‌محور از سطح مدیریت ارشد به همه 

بخش‌های سازمان تسری پیدا کند.

برای دوران پس از بحران 
از امروز آماده شویم

وی در پایان با اشــاره به ضرورت حفظ آمادگی 
سازمان در شرایط متغیر کشور گفت: شرایط بحرانی 
ماندگار نیست، اما شرکت‌هایی پس از عبور از بحران 
موفق‌تر خواهند بود که از پیش برای آن دوران برنامه 
داشته باشــند. در کنار مدیریت مقتدرانه مسائل 
امروز، باید ســناریوهای آینــده را طراحی کنیم و 
فولاد هرمزگان را برای دوره بازگشت ثبات، توسعه 
ســرمایه‌گذاری و رقابت گســترده‌تر در بازارهای 

داخلی و جهانی آماده سازیم.
گفتنی است در این نشست، معاونان و مدیران 
شرکت فولاد هرمزگان دیدگاه‌های خود را درباره 
چالش‌های کنونی و آینده سازمان مطرح کردند و 
راهکارهای پیشنهادی در حوزه‌های توسعه، تولید، 
انرژی، مواد اولیه، سرمایه انسانی، فناوری، فروش و 

صادرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاوان فقدان استراتژی صنعتی مناسب را 
چه کسی می‌دهد؟

وقتی بزرگترین فولادساز خاورمیانه در کف قیمتی بازار، 
صدها هزار تن محصول عرضه می‌کند اما خریدار پایین‌دست 
توان جذب آن را ندارد، زنگ خطر یک چالش ساختاری به صدا 
درآمده است. رسانه‌ها و برخی صاحبان صنایع ممکن است به 
اشتباه انگشت اتهام را به سوی انحصار در بالادست نشانه روند، 
اما مازاد عرضه بیش از ۳۸۰ هزار تنــی ورق فولادی در بورس 
کالا، روایــت دیگری را فاش می‌کند. این گــزارش به واکاوی 
یک بن‌بست سیاستی می‌پردازد؛ جایی که صدور مجوزهای 
نامتوازن، جایگزین توسعه مدون شــده و نهاد تنظیم‌گر، به 
جای هدایت سرمایه به سمت تولید ارزش‌آفرین، در تله‌ اقتصاد 

سهمیه‌ای گرفتار مانده است.

حباب تقاضا و تله ظرفیت‌های اسمی
شکاف عمیق میان ظرفیت‌های روی کاغذ و واقعیت بازار، 
نتیجه خطای ساختاری در صدور بی‌رویه مجوزهای صنعتی 
است. طی دهه‌ها، بدون توجه به محدودیت مواد اولیه و کشش 
واقعی مصرف، ظرفیت‌های اســمی مازاد خلق شد. این رویه، 
تمرکز بنگاه‌ها را از نوآوری و خلق ارزش، به سمت رقابت کاذب 
برای کسب سهمیه مواد اولیه سوق داد. اکنون که عرضه حداکثر 
تولیدکنندگان در بورس با مازاد چندصد هزار تنی و نبود خریدار 

مواجه شده، ناکارآمدی این تقاضای ساختگی عیان است. 

تخصیص منابع به جای هدایت ارزش 
در یک اقتصاد پویا، ابزارهای سیاست‌گذاری صرفا برا سهمیه 
بندی نیست و در واقع باید برای تنظیم‌گری کل زنجیره استفاده 
شود. مکانیزم فعلی تخصیص، به جای آنکه پاداشی برای خلق 
ارزش افزوده، ارتقای بهره‌وری انرژی یا توان صادراتی باشــد؛ 
بر اساس »ظرفیت اسمی« مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری 
توزیع می‌شود. این رویکرد، تنظیم‌گری را وارونه کرده است. 
مازاد عرضه ۳۸۰ هزار تنــی در بــورس کالا قدرتمندترین 
سیگنال بازار به سیاست‌گذار است. مکانیزم بازار در حال کار 
کردن است، اما تقاضای موثری برای این حجم از ظرفیت کاذب 
وجود ندارد. توجه به سیگنال‌های قیمتی بازار به نهاد تنظیم‌گر 
کمک می‌کند تا مسیر ارتقای رقابت‌پذیری در زنجیره را هموارتر 
سازد و با هدایت هوشــمندانه منابع، سرمایه‌های موجود را از 
بخش‌های متراکم، به سمت توسعه خطوط با ارزش‌افزوده بالاتر 

و تکنولوژی‌های روزآمد سوق دهد. 

قطب‌نمای جهانی
واکاوی الگوی توسعه در اقتصادهای پیشرفته نشان می‌دهد 
که نهادهای تنظیم‌گر چگونه با عبور از تله »اقتصاد سهمیه‌ای«، 
ابزارهای هوشمند بازار و استراتژی‌های ادغام را جایگزین توزیع 
بی‌ضابطه‌ مجوزهای کاغذی کرده‌اند؛ رویکردی که می‌توان آن 

را در سه قطب اصلی صنعت فولاد جهان ردیابی کرد:
۱. اتحادیه اروپا: تنظیم‌گری از طریق مکانیزم‌های 

بازار و گذار سبز
اتحادیه اروپا به جای مداخله مستقیم در ظرفیت‌سازی یا 
سهمیه‌بندی مواد اولیه، از ابزارهای هوشمند اقتصادی برای 

هدایت زنجیره فولاد استفاده می‌کند.
- سیگنال‌دهی قیمتی به جای دستور: سیاست‌گذار 
از طریق سیستم تجارت گازهای گلخانه‌ای ، عملا واحدهای 
ناکارآمد و با تکنولوژی قدیمی را از توجیه اقتصادی می‌اندازد. 
این سیگنال قیمتی، جریان ســرمایه را به صورت طبیعی به 
DRI- سمت نوسازی صنعتی )مانند گذار به تکنولوژی‌های

EAF( هدایت می‌کند.
- مکانیسم تنظیم مرزی کربن: اروپا با این ابزار نه تنها بازار 
داخلی خود را تنظیم می‌کند، بلکه استانداردهای خلق ارزش و 
بهره‌وری را به کل زنجیره تامین و حتی صادرکنندگان جهانی 
دیکته می‌کند. در این ساختار، بقای صنایع پایین‌دست در گرو 

ارتقای تکنولوژی است، نه دریافت مواد اولیه ارزان.
۲. ژاپن: ادغام و تملک برای خلق صرفه‌های مقیاس

وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپــن یکی از موفق‌ترین 
الگوهای سیاست‌گذاری صنعتی متمرکز بر مقیاس را پیاده 

کرده است.
- جلوگیری از تکثر مجوزها: ژاپن به جای صدور صدها 
مجوز خرد برای کارگاه‌های کوچک پایین‌دســتی، سیاست 
»تجمیع« را در پیش گرفت. تشویق به ادغام شرکت‌ها و خلق 
غول‌هایی مانند نیپون استیل، با هدف ایجاد ظرفیت‌های واقعی 

و رقابت‌پذیر در سطح جهانی انجام شد.
- شیفت به سمت ارزش‌افزوده بالا: نهاد تنظیم‌گر، 
صنایع پایین‌دست را هدایت کرد تا از تولید محصولات پایه و 
اشباع‌شده فاصله گرفته و ظرفیت خود را بر تولید فولادهای 
پیشرفته )مانند ورق‌های مســتحکم برای صنعت خودرو( 

متمرکز کنند.
۳. کره جنوبی: یکپارچگی ســاختاری و هارمونی 

زنجیره تامین
در کره جنوبی، سیاست صنعتی بر مبنای ایجاد توازن مطلق 
میان خلق ظرفیت در بالادست و نیاز واقعی در پایین‌دست بنا 

شده است.
- مدل توسعه یکپارچه: شرکت‌هایی مانند پوسکو در یک 
اکوسیستم کاملا یکپارچه و به هم پیوسته توسعه یافته‌اند. در این 
مدل، ظرفیت‌سازی در پایین‌دست دقیقا بر اساس توان عملیاتی 
بالادست و نیاز بازارهای هدف تعیین می‌شود، در نتیجه هیچ‌گاه 
پدیده‌ای به نام »توهم ظرفیت« یا ظرفیت‌های رهاشده و فاقد 

توجیه اقتصادی شکل نمی‌گیرد.

پایان دوران توسعه‌های بدون استراتژی 
تولیدکننده بالادست با عرضه انبوه و قیمت‌گذاری در کف 
بازار، حجت را بر زنجیره تامین تمام کرده است؛ اکنون توپ در 
زمین نهادهای تصمیم‌گیر است. پارادوکس ناتوانی پایین‌دست 
در جذب مواد اولیه و همزمان گله‌مندی از کمبود آن، محصول 
مستقیم غیبت یک استراتژی توسعه صنعتی است. عبور از این 
بحران، نیازمند جراحی در بخش سیاست‌های صدور مجوز و 
تخصیص منابع است. تا زمانی که سیاست‌گذار صنعتی به جای 
هدایتگری زنجیره ارزش، صرفا نقش توزیع‌کننده سهمیه را 
بازی کند و مجوزهای بدون پشتوانه را اعتبار ببخشد، اقتصاد 

صنعتی ایران در همین بن‌بست دست و پا خواهد زد. 

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان کرد:اخبار فولاد

مزیت رقابتی فردای فولاد هرمزگان را باید امروز ساخت

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌ســازان خودرو 
کشور با قدردانی از بازگشت سریع فولاد مبارکه به مدار تولید پس از 
حمله اخیر، گفت: تداوم عرضه ورق این شــرکت با قیمت‌های ۸۵ و 
۸۷ هزار تومان، نقش مؤثری در کنترل بازار و جلوگیری از شکل‌گیری 
قیمت‌های غیرواقعی داشته است؛ اقدامی که در کنار فروش اعتباری، 
می‌تواند پشتوانه مهمی برای تداوم فعالیت و کاهش فشار نقدینگی 

صنایع پایین‌دستی باشد. 
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه 
و قطعه‌سازان خودرو کشــور، با قدردانی از عملکرد فولاد مبارکه در 
بازگشت ســریع به مدار تولید و تداوم عرضه ورق پس از حمله اخیر، 
گفت: عرضه ورق فولاد مبارکه با قیمت‌های ۸۵ و ۸۷ هزار تومان نقش 
مهمی در مدیریت بازار، جلوگیری از شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی 
و حمایت از صنایع پایین‌دستی داشته است. وی همچنین با اشاره به 
اثرگذاری فروش اعتباری فولاد مبارکه بر تأمین نقدینگی قطعه‌سازان، 

خواستار تداوم و تقویت این حمایت‌ها شد.
نجفی‌منش اظهار کرد: ابتدا باید از مدیریت فولاد مبارکه تشــکر 
کنیم که پس از این حمله ناجوانمردانه، خیلی سریع توانست خودش را 
بازیابی کند و دوباره به مدار تولید بازگردد. مدیران فولاد مبارکه تلاش 

زیادی کردند و حتی بخشــی از واحد ذوب نیز دوباره راه‌اندازی شد. 
چراکه بازگشت این مجموعه به تولید و بازار برای صنایع پایین‌دستی 
اهمیت بسیار زیادی دارد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و 
قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: واقعاً کمتر کسی انتظار داشت فولاد 
مبارکه پس از آن حمله ناجوانمردانه بتواند خودش را بازیابی کند و با این 

سرعت به بازار برگردد؛ این اتفاق واقعاً یک معجزه بود.

عرضه ۸۵ و ۸۷ هزار تومانی مانع قیمت‌سازی شد
نجفی‌منش درباره عملکرد فولاد مبارکه در بازار ورق گفت: عرضه 
ورق فولاد مبارکه با قیمت‌های ۸۵ و ۸۷ هزار تومان توانسته بازار ورق 

را کنترل کند و از شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی جلوگیری کند.
وی بیان کرد: قیمت ورق فولادی در سال گذشته حدود ۳۰ هزار 
تومان بود، اما اکنون به محدوده ۸۵ تا ۸۷ هزار تومان رسیده و تقریباً سه 
برابر شده است؛ بنابراین این افزایش قیمت طبیعتاً تأثیر زیادی بر صنایع 

مصرف‌کننده ورق، از جمله صنعت قطعه‌سازی، دارد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو افزود: 
بخش مهمی از این افزایش قیمت به سازوکار قیمت‌گذاری ورق مربوط 
اســت، چراکه طبق قانون مجلس، قیمت ورق فولاد باید ۹۵ درصد 

قیمت فوب خلیج فارس باشد. با توجه به افزایش نرخ دلار، طبیعی است 
که این موضوع بر قیمت ورق نیز اثر بگذارد.

فولاد مبارکه اجازه نداد بازار وارد رقابت قیمتی شود
وی تصریح کرد: با وجود افزایش هزینه‌ها و شرایط بازار، عرضه فولاد 
مبارکه بسیار کمک‌کننده بوده است و ما بابت این موضوع از مدیران 

این شرکت تشکر می‌کنیم.
نجفی‌منش با اشاره به فروش اعتباری و غیرنقدی فولاد مبارکه اظهار 

کرد: این اقدام تأثیر بسیار خوبی بر توان نقدینگی صنعت قطعه‌سازی 
داشته است.در صنعت قطعه‌سازی از قدیم این رویه وجود داشته که 
قطعه‌ســاز کالا را تحویل می‌دهد و حداقل چهار ماه بعد پول خود را 
دریافت می‌کند. این مسئله فشار ســنگینی بر نقدینگی واحدهای 

قطعه‌سازی ایجاد می‌کند.
وی با قدردانی از فولاد مبارکه گفت: اگر این لطف و همراهی فولاد 
مبارکه در زمینه فــروش اعتباری نیز ادامه پیدا کند، شــرایط برای 

قطعه‌سازان بسیار بهتر و مناسب‌تر خواهد شد.

ال‌سی می‌تواند همزمان به فولاد و قطعه‌ساز کمک کند
وی با قدردانی از بازگشت فولاد مبارکه به مدار تولید و تداوم عرضه 
محصولات این شرکت در بازار، اظهار کرد: درخواست ما این است که با 
توجه به ازسرگیری تولید و عرضه فولاد مبارکه، شرایط فروش اعتباری 
نیز به روال گذشته بازگردد و خریدها بدون پیش‌پرداخت و از طریق 

ال‌سی انجام شود تا فشار نقدینگی بر صنایع پایین‌دستی کاهش یابد.
نجفی‌منش افزود: فولاد مبارکه طبیعتاً به نقدینگی نیاز دارد، اما 
ال‌سی‌هایی که قطعه‌سازان برای این شــرکت باز می‌کنند، قابلیت 
نقدشوندگی در بانک‌ها را دارند و از این طریق نیز می‌توانند برای فولاد 

مبارکه مورد استفاده قرار گیرند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در 
پایان خاطرنشــان کرد: امیدواریم این روند حمایتی ادامه پیدا کند و 
با مســاعدت مدیرعامل فولاد مبارکه در زمینه فروش اعتباری نیز، 
قطعه‌سازان بتوانند با فشار نقدینگی کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تشریح کرد؛ 

فروش اعتباری؛ راهکار فولاد مبارکه برای رفع بحران نقدینگی قطعه‌سازان

گزارش

حسین عباس‌نیا، معاون امور معدنی شرکت فولاد سنگان، با تشریح 
آخرین وضعیت تأمین ســنگ‌آهن و عملیات استخراج در مجتمع 
سنگ‌آهن ســنگان، مهم‌ترین چالش موجود را ضعف در عملیات 
باطله‌برداری و استخراج و محدودیت ظرفیت ناوگان معدنی عنوان 
کرد و از برنامه‌های شرکت برای کاهش ریسک تأمین خوراک خبر داد.

عباس‌نیا با اشــاره به ظرفیت ذخایر منطقه ســنگان اظهار کرد: 
ذخیره اقتصادی قابل استخراج معادن اصلی مجتمع سنگان حدود 
۸۵۰ میلیون تن است و گزارش‌های جدید، میزان ذخیره این معدن را 

تا حدود ۱.۲ میلیارد تن برآورد کرده‌اند. 
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ مشکلات بروکراسی اداری و ظرفیت پایین 
ناوگان استخراجی از مهم‌ترین عوامل کاهش میزان استخراج در معادن 
مجتمع سنگ‌آهن سنگان بود. تعلل در عملیات و نوعی بلاتکلیفی از 
ابتدای سال تا دی‌ماه، موجب کاهش ظرفیت استخراجی شد و در میانه 

سال، سرمایه‌گذاران را با مشکل کمبود سنگ‌آهن مواجه کرد.
به گفته عباس‌نیا، حاصل این اقدام تأمین بیش از ۷.۴ میلیون تن از 
سنگ‌آهن مورد نیاز کارخانه کنسانتره فولاد سنگان بود. وی همچنین 
با اشاره به مشکلات ایجادشده در اســفند ۱۴۰۴ در زمینه عملیات 
انفجار و استخراج گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، برنامه‌ریزی و 
پیگیری‌های لازم  توسط فولاد سنگان برای رفع موانع انجام شد و پس از 

برگزاری جلسات مهم و متعدد در سطوح استانی و ملی، در حال حاضر 
بخشی از این موانع برطرف شده است و امیدواریم با پیگیرهای انجام 

شده این مسئله در آینده نزدیک حل شود.
عباس‌نیا درباره میزان تحقق برنامه استخراج سال ۱۴۰۵ نیز گفت: 
تا پایان مردادماه، میزان استخراج و تحویل سنگ‌آهن از معادن مجتمع 

سنگان به سرمایه‌گذاران به ۴.۷ میلیون تن رسیده که حدود ۴۵ درصد 
برنامه استخراج سنگ‌آهن را محقق کرده است.

وی توضیح داد: مجتمع سنگان برای تأمین حداقلی سنگ مورد نیاز 
سرمایه‌گذاران، در این مدت حداکثر توان و ظرفیت عملیات انفجاری را 
بر استخراج بلوک‌های ماده معدنی متمرکز کرده و در نتیجه، عملیات 
باطله‌برداری در برخی معادن عقب افتاده است و در بعضی معادن نیز 

نسبت باطله‌برداری افزایش یافته است.
معاون امور معدنی فولاد ســنگان خاطرنشــان کرد: بخش قابل 
توجهی از ذخایر دمپ‌های میانی در سال گذشــته برداشت شده و 
در ادامه، علاوه بر نیاز به باطله‌برداری در احجام بالا، تأمین سنگ‌آهن 
عمدتاً به تولید روزانه معادن وابسته خواهد بود و ذخیره قابل توجهی در 
دمپ‌های میانی باقی نمانده است. بر اساس داده‌ها و شرایط کنونی، 
اگر روند فعلی ادامه یابد، در پایان سال با کسری حدود ۴ میلیون تن 

سنگ‌آهن مواجه خواهیم شد.
وی در ادامه از ورود مستقیم فولاد سنگان به فعالیت‌های معدنی به 
عنوان یکی از اقدامات شرکت برای کاهش وابستگی به منابع بیرونی یاد 
کرد و گفت: در حال حاضر ۱۱ دستگاه معدنی در حال فعالیت هستند 
و چهار دستگاه دیگر نیز آماده به کارند که طبق برنامه وارد مدار فعالیت 
خواهند شد. عباس‌نیا افزود: مجموع این تجهیزات می‌تواند در طول 

سال حداقل ۷۰ درصد، معادل حدود ۷ میلیون تن، از سنگ‌آهن مورد 
نیاز کارخانه کنسانتره فولاد سنگان را از پیشکارهای مختلف معدن 
سنگ‌آهن سنگان بارگیری و در سکوی کراشر تخلیه کند و این مسئله 

منوط به انجام عملیات استخراج سنگ و در حجم کافی است.
معاون امور معدنی فولاد سنگان درباره نیاز خوراک شرکت برای 
تولید با ظرفیت کامل نیز گفت: فولاد ســنگان برای تولید ۵ میلیون 
تن کنسانتره، حداقل به ۱۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز دارد. با توجه به 
شرایط فعلی، تأمین بیش از ۵.۵ میلیون تن از معادن مجتمع و حدود 
۵۰۰ هزار تن از معادن پلاسری دور از انتظار است و در نتیجه، کسری 

خوراک حداقل ۴ میلیون تن خواهد بود.
عباس‌نیا با اشاره به وابستگی صنعت فولاد منطقه به ذخایر سنگان، 
مهم‌ترین ریسک استراتژیک را صرفاً وابستگی به یک منبع معدنی 
ندانســت و تصریح کرد: تعیین قیمت دســتوری یا شبه‌دستوری 
سنگ‌آهن، می‌تواند کل سرمایه‌گذاری صنعت فولاد در ابتدای زنجیره 

تولید را با چالش مواجه کند.
وی در تشــریح برنامه‌های فولاد سنگان برای کاهش این ریسک 
گفت: تسهیل خرید سنگ‌آهن از معادن پلاسری منطقه، مشارکت 
در اســتخراج معادن مجتمع، خرید معادن سنگ‌آهن، مشارکت در 
اکتشــاف و بهره‌برداری از محدوده‌های معدنــی بخش خصوصی و 
سایر سازمان‌های فعال در بخش معدن و همچنین خرید سنگ‌آهن 
از منابع مختلف از جمله بورس، معادن منطقه و استان، در دستور کار 

شرکت قرار دارد.

چالش تأمین سنگ‌آهن و برنامه‌های فولاد سنگان برای کاهش ریسک خوراک
گفت وگو


